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Metaphor is a key concept in cognitive linguistics, and linguists such as George 

Lakoff and Mark Johnson argue that metaphor is not merely a linguistic 

phenomenon; rather, it possesses both perceptual and conceptual dimensions. 

Love and its associated requirements have long been explored from various 

perspectives within literary studies. Khaju Kermani (689 to 750) is a prominent 

poet of Persian literature from the eighth century AH, known for his narrative 

structure in the love poem of Homay and Homayun. The article explores the 

metaphorical representations of love within the poem using a descriptive-

analytical approach. The research findings indicate that lyrical literature, as an 

expression of human thoughts and actions, employs a metaphorical approach. 

Love, a central theme in lyrical literature, is rendered tangible and perceptible 

through various metaphors. Prominent among these are existential metaphors, 

with fire, wine, flower gardens, the sea, and plants serving as significant 

representations in the poetry of Homay and Homayun by Khaju Kermani. In 

addition, the use of metaphorical language in this Masnavi suggests that Khaju's 

expressive style in conveying lyrical thoughts is repetitive and largely a 

reinterpretation of the ideas and concepts of his predecessors. 
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Introduction 

Conceptual metaphors, as cognitive tools in cognitive linguistics, play a crucial role in understanding 

abstract concepts such as love. Contrary to the traditional view that regarded metaphor merely as a 

literary device, the contemporary perspective recognizes it as a mental process that helps make sense 

of complex ideas through more concrete domains. 

This research explores the conceptual metaphors of love and its associated semantic clusters (such as 

shog, hab, and mohabbat) in the Masnavi of Homay and Homayun by Khajuwi Kermani. As one of 

the most significant romantic poems of the eighth century, this work narrates the love story of 

Homay and Homayun, offering a rich context for the analysis of cognitive metaphors. 

The primary objective of this research is to explore the metaphorical mappings of love, examine the 

poet's approach to conceptualization, and elucidate the underlying worldview present in the work. 

Method 

This study employed a descriptive-analytical method grounded in Lakoff and Johnson's conceptual 

metaphor theory. The data comprised verses pertaining to love and related concepts from the 

Masnavi of Homay and Homayun, which were analyzed using the following theoretical framework: 

- A conceptual metaphor: Involves the semantic transfer from a source domain (objective) to a target 

domain (abstract), exemplified by the phrase is fire. 

- Mapping Classification: Metaphors were categorized into four groups: positive (e.g., light), 

negative (e.g., sadness, murder), ambivalent (e.g., fire, may), and neutral (e.g., Golestan, sea). 

Frequency Analysis: Counting the occurrences of each mapping to identify dominant patterns. 

The primary sources included the Masnavi text, prior research in the field of cognitive metaphors, 

and works related to lyrical literature. 

Results 

A study of 920 metaphorical mappings in the Masnavi of Homay and Homayun shows that Khaju 

Kermani uses objective concepts to represent love. The most frequently used positive mapping is 

“Love is light” (121 cases), which is linked to the concepts of enlightenment and guidance in 

mysticism and reflects the poet’s positive attitude towards love. In contrast, negative mappings such 

as “Love is sorrow” (119 cases) and “Love is a killer” (34 cases) highlight the suffering and 

separation of the lover. Dual mappings such as “Love is fire” (78 cases) and “Love is life” (81 cases) 

reflect the inherent opposition of pleasure and suffering in the experience of love. This duality in 

metaphors, in line with the separation-oriented atmosphere of the story, reflects the poet’s 

worldview, which considers love to be both a source of salvation and suffering. Neutral mappings 

such as Love is Golestan (21 cases) and Love is the sea (12 cases), by emphasizing beauty and 

vastness, reveal other dimensions of this abstract concept. 

Conclusion 

The analysis of conceptual metaphors in Homay and Homayun shows that Khaju Kermani uses 

concrete concepts (light, fire, Golestan) to represent love as an abstract concept. The duality in the 

mappings (positive/negative) not only expresses the complex nature of love, but also reflects the 

poet’s worldview, which considers love to be both suffering and salvation. The results of this 

research are a step towards a better understanding of the role of cognitive metaphors in classical 

Persian literature and the recognition of the cultural patterns that govern the poets’ mentality. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

و ماار   کاا یمانناد واورل ل یشناساانزبان است و یشناخت یشناسزبان یهاهیّاز نظر یاستعارة مفهوم مقالة پژوهشینوع مقاله: 

قائا  هساتند.  یو مفهاوم یادراک یتیّآن ماه یبلکه برا دانند،ینم یفقط زبان یادهیوانسون استعاره را پد

 شاده یگوناگون بررسا یهاهمواره از ونبه یاست که در مطالعات ادب یمیعشق و ملزومات آن از مفاه

اسات کاه  یقمار -یهشتم هجار ةدر سد یادب فارس از شاعران( 057تا  986) یکرمان یاست. خواوو

 یکاردیاست. وساتار حارار باا روبه نظم درآورده ییروا یرا با ساختار ونیو هما یهماعاشقانة  یمثنو

اسات.  کارده یبررسا ونیو هماا یهماا یعشاق را در مثناو یاساتعار یهانگاشات یلایتحل -یفیتوصا

 کاردیها رواز افکاار و اعماال انساان یباه عناوان ب شا ییاغنا اتیاادب دهاد،ینشان ما دستاورد پژوهش

از وملااه  یم تلفاا یهادر قالاان نگاشاات ییغنااا اتیاااز ادب یبااه عنااوان ب شاا زیاادارد. عشااق ن یاسااتعار

 ینمودهاا اهیاا و گیاگلساتان، در ،یاست کاه آتاش، ما هستومند، ملموس و محسوس شده یهااستعاره

هساتند. افازون  یکرماان یخواواو ونیو هماا یهماا یناوهستومند در مث یاستعار یهاشاخص نگاشت

خواواو در مجسام  یانیاب وةیآن اسات کاه شا انگریاب ،یمثناو نیادر ا یاساتعار یهانوع نگاشت ن،یبرا

 است. انینیشیپ یهاشهیافکار و اند ییبازگو یاست و تا حدود فراوان یتکرار ،ییغنا یهاشهیساختن اند

 26/79/1073 :افتیدر خیتار

 15/71/1070 ازنگری:تاریخ ب

 70/72/1070: رشیپذ خیتار

 های کلیدی:واژه
 ،ییغنا اتیادب

 ی،مفهوم ةاستعار

 ،استعارة عشق

 ی،کرمان یخواوو

 .ونیو هما یهما

 هماای و هماایوندر مثناوی غناایی  های اساتعاری عشاقنگاشات(. 1070)پاور، مرتیای صاادقی شاه،ر، رراا؛ و رزا  صوابی، مهتاب؛: استناد

 http//doi.org/10.22126/ltip.2025.11128.1297 .177-00(، 2) 9، پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی. کرمانیخواووی 
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 . پیشگفتار2

 اسات. 2شاناختیشناسای شناسی شاناختی از تثییرگارارترین دساتاوردهای زباندر معنی 1های مفهومیاستعاره

 تاوان بارایمی»کاه کناد معرفای میای آرایاه داناد و آن رااز زباان می پریرتفکیکسنتّی، استعاره را دیدگاه 

کناد تاا باه افشاای باه زباان کماک می ی کهتثییرات ؛تثییرات ویژه و از پیش اندیشیده به زبان وارد کرد کسن

ة مفهاومی باا مفهاو  اساتعار (135: 1300،  3هااوک ) «.که بدون تغییار ورای آن قارار دارد برسد واقعیت وهانی

، ابازاری بارای معرفای عقایاد و صاره( متفااوت اسات و در رویکارد معا)تشبیه فشارد استعاره در معنای سنتی

بر زبان، شایوة در  ماا از مقاو ت افزون»این نظریه مدعی است  های انتزاعی یا مفاهیم پیچیده هستند.اندیشه

حاوزة مفااهیم   اسات کاهیندی ذهنی و شاناختی ااستعاره فر ،انتزاعی وهان نیز بر استعاره استوار است؛ بنابراین

را های فارد اساتعارة مفهاومی، تجرباه یعنیشود؛ هیم ملموس فهم و در  میبرحسن حوزة مفاة ذهنی پیچید

هاای ناشاناخته و های حوزهساازد تاا مقولاهگیارد و او را قاادر میکاار می های مش ص ملموس باهدر حوزه

باورهااا،  ها،اندیشااه سااازیمفهو  چگااونگیرو، تحلیاا  از ایاان (120: 1687)لیکااا ،  «.در  کنااد رانامااثنوس 

 در سااازیشااود کااه زوایااای گوناااگون میمونهای اسااتعاری ساابن میاز طریااق نگاشاات و اساااتاحس

 ها معرفی شود.بینی آنو در نتیجه، وهان شوند شناخته متنوع هایفرهنگ

  . تعریف موضوع2-2

آدمای در پیوناد باا عشاق و عقا  و عظمات و شاکوه  انساان سرشاتو  انادنا  نهاده خمیرمایة فطرت را عشق

ابراهیمای  :کنا). نااممکن اساتعقا  و عشاق  نظر گرفتن بار امانت الهی بدونگونه که تحم  همان، انددانسته

بر این باور است کاه عشاق در ادب منظاو  پارسای باه دو  ( خرمشاهی11: 1308و رحیمیان،  07: 1 ، ل1387دینانی، 

وی شااعرانی چاون رودکای و نمود آن را در مثن عشق انسانی که ن ست به صورت: است گر شدهگونه ولوه

و شااهد ایان مادعا،  رسادباه اول می شاود وشاکوفا می نظامیحکیم های در مثنویس،  و  داندعنصری می

نماود دیگار . اسات خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، یوسا  و زلی اا، اورناگ و گلچهار هایآفرینش مثنوی

کناد بازتااب پیادا میهای سنایی و عطار نویکه در مث است عشق الهی یا عرفانیعشق در ادب منظو  فارسی، 

از  هماای و هماایونمثناوی  (1190: 2، ل1303خرمشااهی،  :کنا). رسادمیاول و تعاالی در غزلیات مو ناا باه و 

 مایة اصلی آن عشق و ملزومات آن با نگاهی مفهاومی و انتزاعای اسات.ای است که درونهای عاشقانهداستان

باا اساتفاده از اساتعارة مفهاومی لیکاا  و  را های معناایی آنو خوشاهشاق هساتومندی مفهاو  عاین پژوهش 
                                                                                                                                                          

1. Conceptual Metaphors 

2. Cognitive Linguistics 

3. Houkes 
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ها و ساتعارهز اارا  شااعر گیاریبهره گیچگاون خواووی کرمانی بررسی کرده و همای و همایونوانسون در 

ایان منظوماه تبیاین در  های هستومندی آن رانیز بسامد گونهو  عشق و ملزومات آن های معنایی ملموسحوزه

 است. کرده

قارن هشاتم اسات.  های پنجگانة خواووی کرماانی از شااعران، ن ستین منظومه از مثنویهمای و همایون 

ساال  13، یعنای پا  از 032( آغاز کرده به گفتة وی در 016سال شاعر آن را در سی سالگی )»این منظومه که 

ست و موراوع اصالی آن داساتان عشاق ، از نوع آیار بزمی و عاشقانه امثنوی همای و همایوناست. پایان یافته

آیاد. تعاداد ( و شرح ماوراهایی است که برای آنان پایش میدختر خاقان چاین( و همایون )پسر پادشاه شا همای )

لیلای و و  خسارو و شایرینای مانناد های عاشقانهبیت در بحر متقارب و یادآور منظومه 0035ابیات آن حدود 
دیگار اسات. ها باه هامهای آغاازین ایان منظوماه روایتگار عشاق انساانبیت (375: 1383)ری،کا،  «.است مجنون

هاای تکاراری در دیگار گیارد، مانناد مناظرههایی که در این منظوماه باین عاشاق و معشاو  شاک  میمناظره

وساتار پایش روی  های عاشقانه است. عشق و ملزومات آن از موروعات اصلی این مثناوی اسات کاهداستان

و نیاز نگاشات باین مفااهیم  مانند شو ، دوستی، حان و محبات های معنایی آنخوشه ،عشق استعارة مفهومی

تحلیلای بررسای و  -با روش توصایفی همای و همایونو مرزهای آن را در منظومة  )مقصد(و ذهنی  )مبدأ(عینی 

 است. تبیین کرده

 . ضرورت، اهمیّتّ و هدف 2-1

است و هستومندی قابا  تاووهی در تولیاد اساسی و کلیدی عشق و ملزومات آن در آیار ادب غنایی عنصری 

و  بررسای هماای و هماایونمعنا دارد که این پژوهش، هستومندی معنای عشاق و ملزوماات آن را در مثناوی 

است، چنانکه نگارندگان ررورت یافتن ایان معناهاای تاازه  معناهای پنهان ذهن شاعر را از عشق روشن کرده

اسات کاه درکای همگاانی از آن  شاعر را برای تبیین مفاهیم ذهنی وی نشان داده هایرا در  کرده و روش

 است.  فراهم شده

 های پژوهش. پرسش2-7

 کدا  است؟ همای و همایونهای استعاری عشق در منظومة نگاشت -

 های استعاری عشق چگونه است؟گیری از نگاشترویکرد شاعر در بهره -

 . پیشینة پژوهش2-1

 عبارتند: همای و همایونانجا  شده بر روی مثنوی  هایپژوهش

بررسای کاارده و میاازان  هماای و همااایونکااه تاثییر متااون کهان را باار روناد داسااتانی  (1382)میرهاشامی  
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 است. از متون کهن و سیر روایت آن در این پژوهش مش ص شده همای و همایونایرپریری 

است؛ پژوهشگر در ایان مقایساه باه ایان نتاای   ایسه کردهرا مق همای و همایون ونامه سا  (1388)محمدی  

هایی مانند و روایتی متحد که فقط در ناا  برخای دست یافته که داستان در هر دوی این آیار یکی است و بیت

 قهرمانان اصلی با هم متفاوت هستند. 

، عناصار فاانتزی، داساتان ناوع و آیاار وی ،معرفای اوماالی خواواوی کرماانی افزون بر (1362)قدمیاری  

 هماای و هماایونوماة در منظهای واقعی را شناسی ش صیتت ی  ،های فانتاستیکداستان عناصر شناسینشانه

 است. ای بررسی کردهدر مقاله

اسات و  بررسای کارده« پارا »را بار اسااس نظریاة  همای و همایونشناسی داستان ری ت (1360)صرفی 

خویشاکاری ماورد نظار پارا  را  31خویشاکاری از  20د که این داساتان، ومعاا  دهنشان میها تای  بررسین

کاه اناد. دیگار آناند و برخی تنها یک بار باه کاار رفتهنظومه، تکرار شدهها در این مدارد؛ برخی خویشکاری

تاوان در هاایی دارد. میاز حیث نظم و توالی با روش پارا  تفااوت همای و همایونها در ترتین خویشکاری

 .است این منظومه از حاکمیت قهرمان به عنوان خویشکاری ودیدی یاد کرد که در الگوی پرا  ذکر نشده

اناد: های اساتعاری عشاق را در آیاار م تلا  بررسای کردهفزون براین، وستارهای م تلفی نیز، نگاشاتا 

اناد. تصادیقی را تحلیا  کرده مو ناا یعشق در مثنو یشناخت ةاستعاردر نوشتاری،  (1360)اس،رهم و تصدیقی 

اسات.  پرداختاه مو ناا یثنوعطار و م یهایعشق در مثنو یشناختة استعار یقیتطب یبررس( در پژوهی به 1077)

 یمولاو یاز اشعار مثناو یدر بعی یعشق از منظر عرفان یشناخت ةاستعار ایدر مقاله (1071) عزیزی و همکاران

مفهاومی  ةاساتعار( در نوشاتاری 1072) اند. عادالت کاشای و مباشاریی را تحلی  کردهدهلو دلیب اتیو غزل

 اند.وییدهکا عماد فقیه کرمانی نامهطریقتدر را عشق 

 هماای و هماایونهاای مزباور باه بررسای معناشاسای شاناختی مشاهده گردید که های  کادا  از پژوهش 

های مثناوی روایای خواواوی کرماانی از عشاق و دوسات های ش صایتدر این پژوهش تجرباهاند. ن،رداخته

ساط  زباان دارناد؛ از  آورد کاه قابلیات انتقاال بارها به ووود مایهای مفهومی را در ذهن آنداشتن، ساخت

های اساتعاری عشاق نگاشات تولیاد باه منجار مفهاومی، نظاا  درون در یافته تجسم و رو، تجارب ملموساین

شناسای شاناختی های مفهاومی در معناگردند. نوشتار حارر بر آن اسات تاا بیعیای از فراینادها و سااختمی

 های استعاری نشان دهد.عشق را در قالن نگاشت

 وهش و چارچوب نظری. روش پژ2-5

شاناختی گشاود کااه ای باه مطالعاات زباندریچاة تاازه 1607شناسای شاناختی از نیماة دو  دهاةپیادایش زبان

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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شناسای در زبان»هایی چاون ادبیّاات و نقاد ادبای شاد. های مطالعاتی رشاتههایی در حوزهساز دگرگونیزمینه

شاود و ساه فارن بنیاادی زیار خاساتگاه تاه میشناختی، زبان به عنوان نظاامی ذهنای و شاناختی در نظار گرف

دهد: ال : زبان قوای شناختی مستقلی نیست؛ یعنی در  واام  نظاا  زباان بادون مطالعاتی آن را تشکی  می

ب: داناش زباان از کااربرد زباان  (56: 1308)دبیرمقاد ، « .شاوددر  و شناخت کام  نظا  شاناختی میسار نمی

ی  الگوهای دستوری با توسّ  به اصول انتزاعی نحو ممکان نیسات و به این صورت که تور»شود؛ حاص  می

ی از کااربرد زباان تورای  دادچنین الگوهایی را باید بر اساس معنای مورد نظر گوینده در بافت « .هاای خاصاّ

های انطبا  میاان عناصار وهاان خاارل و صاورت»است؛ به این اعتبار که  1سازیل: دستور، مفهو  (56)هماان: 

های چندی برای کدگراری دنیای بیارون وواود دارد. از هماین شود و راهبه صورت مستقیم برقرار نمی زبانی

 (2: 2771)لای، « .ساازی کاردهای متفااوتی مفهو تاوان باه شاک روست که معمو   یک موقعیتّ واحاد را می

پاردازد. مطالعاة زباان می شناسی است که با رویکردی شناختی بههای ودید زبانشناسی شناختی از شاخهزبان

اند، استعاره ذاتاا  مفهاومی اسات. اساتعاره نوشته« وانسون»و « لیکا »طور که شناختی، آنشناسیاز منظر زبان»

در این رویکرد، دیگر ابزار ت ی  ادبی خلا  نیست؛ بلکه ابازار شاناختی قدرتمنادی اسات کاه بادون آن ناه 

 (8)همان: « .ی قادر به ادامة زندگی ن واهیم بودشاعران و نه من و شما در مقا  افراد عاد

اسات کاه  شناسی شناختی در چند دهة اخیر، ماهیت ودیدی بارای اساتعاره تعریا  کاردهمطالعات زبان 

استعاره فقط آرایة ادبی یا یکی از صور کلا  نیست، بلکه فرایندی فعال در نظاا  شاناختی بشار اسات و نظریّاة 

 اسات کاه اماروزه رشاد چشامگیری دارد. 3شناسای  شاناختیهای ودیاد در زبانهاز نظریّا 2استعارة مفهاومی

مطرح شد که لیکاا  و وانساون و  1687های شناختی آن از سالهای معرفتهای مفهومی و ویژگیاستعاره»

دهاد کاه دیگران آن را از دیدگاه علو  شناختی در چند دهاة اخیار بررسای کردناد. چناین تحلیلای نشاان می

استعاره چیزی بیش از آرایة ادبای صار  »شد. در دیدگاه معاصر، تر از آن است که انگاشته میژر  استعاره

: 1362)کریمای،  «.ها به وهان و به ویژه فهم ما از آن وهاان داردکه نقشی برتر و ویژه در اطلا  واژهاست، چنان

د به حوزة مطالعات ادبای و کااربرد تحقیقات لیکا  و وانسون یابت کرد که کاربردهای استعاره، محدو (100

ها و اماور دارد و واژه، عبارت یا ومله نیست، بلکه چون ابزاری مفید، نقش مهمی در شناخت و در  پدیاده

 شود. ریزی میکند که زنجیرة رفتاری طبق آن برنامهدر حقیقت یک مدل فرهنگی در ذهن ایجاد می

داند؛ مفاهیم انتزاعای اغلان تزاعی را دارای ساختی استعاری مینظریة استعارة مفهومی بسیاری از مفاهیم ان 
                                                                                                                                                          

1. Conceptualization  

2. Conceptual Metaphor 

3. Cognitive Linguistics 
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شاود؛ بار ایان شوند و امور انتزاعی از ایان راه بارای ماا محساوس و قابا  در  میبا کمک استعاره تبیین می

گیارد و انساان اماور ذهنای را باا اساس، استعاره محدود به شعر و ادب نیست و همة شئون زنادگی را دربرمی

ی میاز اساتعاره گیریبهره اساتعارة مفهاومی عباارت اسات از در  اماور »کناد؛ های موواود در زباان حساّ

م مفااهیم ذهنای ( 325: 1362)فتاوحی، « .انتزاعی بر پایة امور عینی؛ به دیگر س ن، استعاری اندیشیدن یعنی تجساّ

حقیقات چناد اساتعاره،  در این نظریهّ ممکن است چند استعاره از یک امر واحد ذهنی ساخته شوند؛ یعنای در

توان ذهنیّات و نگارش اساتعاری یاک فارد را در ماورد اماور گونااگون باا واحدی داشته باشند. می 1نگاشت 

اند، باه پردازی شادهکاربرد این نظریهّ سنجید و با بررسی مفاهیم گوناگونی که با یک نگاشت  مرکزی مفهاو 

باورناد کاه آدمای باه طاور ناخودآگااه در پای یاافتن  شاناختیان بار ایان»نظا  فکری و استعاری وی پی برد؛ 

لیکاا  و ) «.ها در  کنادهای مشتر  در موروعات ناهمگون است تا امور را بار پایاة ایان اشاترا ویژگی

 (200: 1687وانسون، 
سازی اساتعاری اسات. اللفظی و حوزة مقصد قلمرو معنای استعاری یا مفهو حوزة مبدأ قلمرو معنای تحت 

کنناد کاه حاوزة مقصاد هماان وانسون برای نشان دادن ارتباط این دو قلمرو از این تعبیر استفاده میلیکا  و 

هاا بارای نشاان دادن ایان آورد. آنحوزة مبدأ است و استعاره نوعی شباهت میان ایان دو قلمارو را پدیاد مای

قلمارو اسات کاه باه شاک  گویند نگاشت رابطة میان دو کنند و میها از اصطلاح نگاشت استفاده میشباهت

ها در ریاراایات هااا ایاان اصاطلاح را از نظریااة مجموعااهگیاارد. آنتناظرهاایی میااان دو مجموعااه صاورت می

اند تا ارتباط بین مفاهیم را نشان دهند؛ بنابراین، در بسیاری از موارد وووه شباهتی از پیش وواود نادارد، گرفته

آورند. از این تعری  پیداست کاه هار نگاشات ایی به ووود میهها شباهتها میان حوزهبلکه در واق  نگاشت

ای از تناظرهای مفهومی است و کار کلمات و عبارات، بارانگی تن ذهان نه یک گزارة صر ، بلکه مجموعه

 .«شاودهاا و رواباط میاان دو حاوزه منتقا  میبه برقراری ارتباطی است که به واسطة آن، موروعات، ویژگی

ها و اساات بااه کمااک پدیااده )الاا (ة مفهااومی در حقیقاات فراینااد فهاام و تجربااة قلماارو اسااتعار (189)همااان: 

 بنابراین، هر استعاره سه سازه دارد:)ب( اصطلاحات متعلقّ به قلمرو 

 نامند که عموما  امور ذهنی و مفاهیم انتزاعی هستند. را هد  می )ال (( قلمرو 1

 تر هستند.امور عینی و آشناتر و معار  نامند که معمو  را منب  مبدأ می)ب( ( قلمرو 2

گیارد و آن را نگاشات رابطة میان قلمرو است که به شک  تناظرهاایی میاان مجموعاه صاورت می ( نگاشت3

 (  329: 1362)فتوحی،  .«نامندمی
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 انجاا  دادهانتزاعای  خصاو  میاامین های شناختی باهاستعاره های متعددی در حوزةپژوهش« کوچش» 

حاوزة مبادأ و مقصاد م تلا   ها بر اوزاییا گروه ش ا های تمرکز امایزچون تهم هاییؤلفهمبه  اواست. 

کاوچش . پاردازدمی های گوناگونهتجرب مبنای م تل  بر  یا مل اش ا و نیز تفاوت  یاستعار هاینگاشت

شناسای در زبان (190ماان: ه) .«کندمایزها تووهّ میاین ت عل به تغییر این تمرکز در بستر تاریخ به عنوان یکی از 

تاا  کنیماساتفاده مای «شکسا،یر»کنند که ما از یک پدیاده یاا چیاز مانناد می بیان بدین گونهشناختی، مجاز را 

 یعنای پدیدة دیگری را مث  آیار شکس،یر نشان دهیم، یا کااری کنایم کاه دسترسای ذهان باه آن فاراهم آیاد؛

هاای مجاازی نیاز مانناد دهیم. عبارته قارار مایدر معارن تووّا به آن ای را با استفاده از پدیدة مرتبطپدیده

یاک پدیاده و پدیادة  میان ویژه،ای ند که با رابطههستتری های بزرگدیگر ودا نیستند و گروههماستعاره از 

ای دیگار شاود، باه پدیاده انتزاعایه یا دسترسی تووّ سبنای را که شد. کوچش پدیدهخواهند  نمایان ،دیگر

. ه اساتدنامیاگیارد، پدیادة هاد  قارار  انتزاعایه یا دسترسی ای را که در معرن تووّام  و پدیدهپدیدة ح

 با هام ارتبااط تنگااتنگی دارناد واین دو پدیده آن است که از نظر مجازی  ترین خصوصیاتشاخصیکی از 

، دو یاساتعارگاشات ن، در هار روی از ایان (0: 1687لیکاا ،  :کنا) .به هام نزدیاک هساتنداز نظر مفهومی نیز 

گیرد. در الگوی شناختی نگاشت استعاری عشق نیز این گوناه اسات. باه مد نظر قرار می قلمروی مبدأ و مقصد

آتاش قلمارو مبادأ و عشاق  گیریم و مقصودمان عشاق اسات؛عنوان مثال، هنگامی که لفظ آتش را به کار می

های فیزیکای آدمای سار و یم حسی است و با تجرباهمعمو   از مفاهقلمرو مبدأ ». شوندنامیده میقلمرو مقصد 

کار دارد و برای م اطن ملموس و محسوس است، ولی قلمرو مقصد، اغلن مفااهیم انتزاعای اسات و در  

 (3: 1363زرقانی و دیگران،  :کن) «.آن برای م اطن اندکی دشوار است

 . پردازش تحلیلی موضوع1

ب شاد. ایار ادبای می نگااهی دیگرگاون باه یاک شود کهوب میاستعاره از مفاهیم اساسی استعاره محسکلان

های مثبت، منفای و دو ووهای است؛ نگاشت های م تلفی انجا  شدهبندیپیرامون کلان استعارة عشق، تقسیم

استعارة عشاق، یکای کلان (61: 1072ر : عدالت کاشی و مبشری، ).« های اش ص در این زمینه هستندبندیتقسیم

اسات؛ ن سات،  در وووه م تل  به کار رفتههمای و همایون  هایی است که در منظومة غناییارهاستعاز کلان

کناد، باه دریافات میمثبت و روشن از عشق  یتصویر خواننده از طریق آن، هایی که بار مثبت دارند واستعاره

، وانان ی در واقا هاسات. ایان نگاشات اساتعاریکی از زمارة ایان گوناه استعاره است ورعشق ن عنوان مثال،

منفای را باه عشاق  هاایویژگیهساتند کاه  هایینگاشاتدو ، گاروه . کنادنمایان میروشن و مثبت عشق را 

دساتة ند. هسات یاساتعار هایگوناه نگاشات ایاننمودهایی از  قراریغم، ونون، قت ، دا ، بی کنند؛منتسن می
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 منفایباار معناایی  معناایی مثبات و هام هام باار شوند؛ زیرامحسوب میووهی  دو یاستعار هایسو  نگاشت

های اساتعاری هایی از این ناوع نگاشات هساتند. گاروه چهاار ، نگاشاتدارند. آتش، سوزندگی و می ولوه

گلساتان، تر بر مکان اشاره دارند، همانناد و بیش گیری ارزشی خاصی ندارندشوند؛ زیرا وهتخنثی نامیده می

 گلزار و دریا.

 ی دارای بار مثبتهای استعار. نگاشت1-2

ها و مفاهیم متافیزیکی در حوزة فلسفه، عرفان و دیان باا بیاان تجربهالف( نگاشت استعاری عشق نور است؛ 

، البته باید اذعان داشت که این امر در حوزة ادبیات قابا  پاریرش نیسات و گردندمیپریر مفاهیم ملموس فهم

از یکای  ،. گزارة شناخت بصری اساتتر و پرمعناتر هستندتر از لم  آدمی دور باشد، زیبامفاهیم هر چه بیش

در حاوزة  و محسوس مفهومی ملموس ،نور مؤیر در عرفان دارد. یکه نقش شودمحسوب می های حسیحوزه

از اسالا  و نیاز  قبا ریشاه در عرفاان  ،از ایان اساتعاره گیاریو بهره ویاژه دارد کردیکاار است کاه شناخت

وواود  اسالامیبا ظلمات و تااریکی، هماواره در عرفاان  رویاروییروشنایی در نور و »فرهنگ اسلامی دارد. 

« الظااهر»در اسم  پروردگاری تجلّ ةهای الهی و نشاننور در فرهنگ اسلامی از نا  (65: 1386)بهناا ،  «.است داشته

 گفتاههاسات، پنهانی کاه نمایاان کننادة این نور به آنچه گاهیآفریدگان.  تما  درخداوند  ولوة»است؛ یعنی 

شاود و آنچاه را غیار خداسات، از دل او می داده ایباه بناده تصامیم خداونادشود؛ یعنی علو  لدنّی که با می

 (108: 1302)کاشانی،  «.افکندبیرون می

در واقا   آید؛به ووود می« شناخت بصری است»استعاره با عنوان یک کلان اساس این استعارة شناختی بر 

محساوب  گیرد که قلمرو مبداء آن نور است که از ملزوماات حا  بینااییشک  می ستعاریا پایة نگاشتی»بر 

 اامّا شاود؛در متن به صورت مساتقیم، نمایاان نمی که استای استعاره ،استعارهکلان  (69: 1386)بهنا ،  «.شودمی

 (61: 1360)اس،رهم و تصدیقی،  .«شودمیهای مووود استعارهانسجا  و وحدت تما  خرُده موون

ب شاد؛ عشق در این مثنوی میمونی روشنگرانه دارد که ذهن را روشن کرده و وایگاهی ویژه باه وی می 

است که نشانة وایگااه ویاژة آن  همای و همایونمورد در مثنوی  121پربسامدترین استعاره با  ،عشق نور است

نی و هادایت اسات، عاشاق در پای در این منظومة عاشقانه است؛ عشق مانناد مبادأیی اسات کاه در پای روشا

   آورد.سوزد، ولی د  برنمیکه وی از این گرما میگرمای محبت و روشنی عشق معشو  است، چنان

 درفشااااان شااااده مااااه باااارین ساااابز باااااا 

 پاااااری چهاااااره ترکاااااان مجلااااا  فاااااروز
 

 چااااو در دساااات زنگاااای فااااروزان چاااارا  

 بااااه شاااان شااااا  را بسااااته باااار ناااایم روز
 

 (69)همان:   
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 عشق روشنی ب ش است.در مثال زیر نیز، 

 مسلساااااا  شاااااابش را ز روشاااااان عاااااارار

 گسااا  باااه صاااد  باااه گفااات ای بااات دل

 چااااو داناااای کااااه در هاااار دماااات هماااادمم
 

 محقااااااق شااااااده نسااااااخ خااااااط غبااااااار 

 نگاااااار خاااااتن شااااام  چاااااین و چگااااا 

 باااااه هااااار حاااااال در خااااادمتت محااااارمم
 

 (60)همان:   
 ساااااات و پروانااااااه دلومااااااال تااااااو شم 

 

 ساااااات و ویرانااااااه دلهااااااوای تااااااو گن  
 

 (150)همان:   
ایان، نگاشات  با نگاشت دیگری مواوه هستیم: ومال معشو  شم  اسات. افازون بار در بیتی که ذکر شد

 تر است.تو گن  است در مصراع دو  به مقصود نزدیک )عشق(هوای

در بیت زیر، مفهو  انتزاعای عشاق در الگاوی عشاق ناور اسات، بار واژة عینای ناور غالان شاده و ناور و 

 .است اصلی نگاشت در نمونة زیر و در مفهو  عشق آمدهدرخشش عشق به عنوان هستة 

 شاااااده ایمااااان از ناااااار و فاااااار  ز ناااااور
 

 هماااااااه دور نزدیاااااااک و نزدیاااااااک دور 
 

   (52)همان: 

 های استعاری دو وجهی. نگاشت1-1
نشاانة قلماروی دوگاناه اسات؛ ایان مفهاو  هام نمایاانگر  همای و هماایوناستعاره دو ووهی آتش در مثنوی 

)مثبات ای است که معناایی متیااد رانگری و هم نشانة گرما و دل،ریری عشق است؛ یعنی مقولهسوزندگی و وی

   کند.از عشق ارائه می و منفی(

هماای آتش که از عناصر اربعه است، ساختار متفاوتی در مثناوی الف( نگاشت استعاری عشق آتش است؛ 
ر پوشاش اساتعاره مفهاومی ساوزندگی و ماورد د 08است. ایان عنصار مفهاو  عشاق را باا  آفریده و همایون

طور که گفته شد، آتاش عالاوه بار گرماا و ناور باعاث رنجاش و ساوزش است؛ همان ویرانگری تبیین کرده

تواند دو کاربرد متفاوت را ایجاد کند؛ هام باه عاشاق گرماا بب شاد و گردد؛ البته این نگاشت میعاشق نیز می

اسات؛ یعنای آتاش  ق در این الگو به مفهو  عینی آتش تشبیه شدههم به وی آسین برساند. مفهو  انتزاعی عش

و گرمای درونی عشق به عنوان هستة اصلی نگاشت مش ص شاده و مبادأ آتاش اسات کاه نموناة آن چناین 

 .است

 هماناااااا کاااااه آبااااای بااااار آتاااااش زنااااام
 

 کااااه در آتااااش اساااات ایاااان دل روشاااانم 
 

  (97)همان: 
 

است، چون خواووی کرمانی آتش عشاق را  یگر آمدهدر بیتی د« آتش»نگاشت مرکزی با هستة مرکزی 
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 .داندها میسوزان و از بین برندة همه آگاهی

 انااااااادهاااااااا خبااااااار دادهز ساااااااوز دل آن
 

 اناااااادکااااااه از دل دریاااااان آتااااااش افتاده 
 

 (66)همان:   
ماورد از تصاویرهای پربساامد عشاق در مثناوی  171باا بساامد  ب( نگاشت استعاری عشق سوزنده است؛

است. عشق سوزنده باشد و این سوزندگی هم حام  غام اسات و هام باار لارت دارد؛ یعنای  یونهمای و هما

داناد. ساوزندگی و ویرانگاری باه عناوان بارد و درد آن را شایرین میمعشو  از ساوزندگی عشاق لارت می

 .است به عنوان مفهومی انتزاعی آمده« عشق»نگاشت مرکزی و یک مفهو  حسی برای 

 ساااااتسازندگیکاااااه ساااااوزنده را چااااااره 
 

 ز عشاااق ار نساااوز  چاااه سااااز  چاااو شااام  
 

 (99)همان: 
  

 تاب عاشق را با نگاشت مرکزی نابودی در نمونة زیار ترسایم کاردهعشق توصیفی از حا ت غمگین و بی

 .است

 مباااااااادا تنااااااات بااااااااز ماناااااااد ز کاااااااار
 

 غااااام عشاااااقت از واااااان بااااارآرد دماااااار 
 

 (85)همان:   
وارة قادرت در ایان مفهاو  در بیت زیر آماده و شااعر از طارحعنصر عشق با نگاشت مرکزی ویرانگری 

 .کردن هر چیزی را دارداست؛ یعنی عشق، توانایی ویران استفاده کرده

 بااود و هاام مساات نااابکااه هاام مساات  ماای 
 

 هاااام از عشااااق بی ااااود هاااام از دل خااااراب 
 

 (217)همان:   
ساااز و ذکار ایان نکتااه راروری اسات کااه عشاق در عرفاان اگاار چاه ساوزاننده و ویرانگاار اسات، انسان

کناد. آتاش عشاق و ساوزش چیاز عاون نمیب ش است و شاعر عار  هرگاز غام عشاق را باا هی معرفت

ن برد تاا او را آمااده و شایساتة پاریرش از واناهای عاشق را از بین میغش ها و غ  وحاص  از آن ناخالصی

 .معشو  کند

 هماای و هماایونباار در مثناوی  30عشق با نگاشت وادو با بسامد ج( نگاشت استعاری عشق جادو است؛ 

است؛ شاعر عشق را وادویی دانسته که باعاث شاده معشاو  از راه اصالی زنادگی بیارون رود و در دا   آمده

نای منفای، باازگو کننادة قادرت عشاق است، علاوه بر مع گرفتار آید. تصویری که از وادو در بیت زیر آمده

هاای خوبی در بیتتوان بهخاصیت دوووهی این استعاره را می تواند هر ناممکنی را ممکن سازد.است که می

زیاار مشاااهده کاارد؛ ناخشاانودی عاشااق از وااادوگری معشااو  و اعجاااب وی از ایاان همااه قاادرت، توانسااته 

 دوگانگی احساس عاشق را بیان کند.
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 ی باااااات خاااااااوریزاده گفاااااات املااااااک
 

 نااااادانم چاااااه کاااااردی باااااه واااااادوگری 
 

 (177)همان:   
گااه از آن رهاایی عشق دامای با  پهنااور اسات کاه عاشاق هی د( نگاشت استعاری عشق بندگی است؛ 

ندارد. نگاشت مرکزی عشق بندگی است، یادآور این امر است که عشق بندی گران است که عاشق را به هار 

در بیات زیار عاشاق، غریاق دریاای  و عاشق از چنین ورعیتی خوشحال اسات.سازد سو که ب واهد روانه می

 (:درمان است)عشق دردی بی درمان استو گرفتار دردی بی پایان است()عشق دریای بی پایان عشق استبی

 غااااریقم بااااه بحااااری کااااه پایااااانش نیساااات
 

 اساااایر  بااااه دردی کااااه درمااااانش نیساااات 
 

 (177)همان:   
. پنجاه اساتعشاق/ معشاو  زورمناد و قوی زبونی عاشق را در پی دارد و عشق بندگی است و خواری و

است کاه نشاانة پاریرش ایان رنجاش از ساوی  تکرار شده همای و همایونمورد در  81این نگاشت با بسامد 

 و معشو  از این پریرش خرسند است. عاشق است

 بباااااااارد از باااااااار  ناگهااااااااان دلربااااااااای

 ماااان آناااام کااااه دایاااام بااااه فاااار همااااای
 

 باااار دساااات زورآزمااااایزبااااون گشاااات  

 وطاااااان داشااااااتم زیاااااار پاااااار همااااااای
 

 (171)همان:   
تر از هر آزادی دیگاری است، اماّ این بندگی بیشعاشق ررایت از رنجش دارد و بندگی عشق را پریرفته

 :  توان شمرداین را از وووه مثبت می برای وی ارزشمند است و

 اتتاااااو در بناااااد باااااودی و مااااان بناااااده

 راتااااارا بناااااد بااااار پاااااای و بااااار دل مااااا
 

 اتتااااو ساااارکش ولاااای ماااان ساااارافگنده 

 تااااارا پاااااای بااااار واااااای و در گااااا  مااااارا
 

 (107)همان:   
می در نگاشت مرکزی عشق، نقشی بروسته دارد؛ شااعر اعتقااد دارد ( نگاشت استعاری عشق می است؛ ـه

اری و قارهای گران دور سازد. می گواهی بر بیتواند عاشق را سرگردان سازد و هم او را از غمکه می هم می

سرگردانی عاشق است و این مفهو  نشانة سرخوشی و سرگردانی عشق است که دو ونباة مهامّ عشاق را بیاان 

کند؛ یعنی نگاشات مرکازی عشاق سازد و هم عاشق را در گمراهی رها میکنند؛ یعنی هم راه را هموار میمی

 .است ها را تشکی  دادهمی است هستة مرکزی این استعاره

 تااااااد و از دسااااات شااااادکاااااه از پاااااا دراف
 

 چناااااان از مااااای عشاااااق سرمسااااات شاااااد 
 

   (08)همان: 

اسات؛ در واقا  عشاق کاه مفهاومی  قراری در نمونة زیر برای بیان عشق آمدهنگاشت مرکزی مستی و بی
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 .است قراری که مفهو  انتزاعی دیگری است، مانند شدهانتزاعی است به بی

 دلاااام کااااز ماااای عاشااااقی مساااات شااااد
 

 ز دساااات شاااادگیری کااااه امگاااار دساااات 
 

 (177)همان:   
 است.در نمونة زیر نیز تکرار شده  این ویژگی

 ترنجاااای فگناااادی و ماااان مساااات عشااااق
 

 ماااایفگن کااااه در نااااار  از دساااات عشااااق 
 

 (112)همان:   
قراری با دیادن روی معشاو  پایاان قراری است، این بیعاشق زمانی که از معشوقش دور است، انسان بی

 امری دوووهی است. شود که پریرد و مست میمی

 گاااااه ایااااان ذره باااااودی گاااااه آن آفتااااااب
 

 گااه آن مساات عشااق و گااه ایاان مساات خااواب 
 

 

 (196)همان:  

 های استعاری خنثی. نگاشت1-7

شاود تاا گنجاد، ایان خصوصایت عشاق باعاث میعشق امری وسی  و گسترده است که در قالن کلمات نمی

 ص  کنند. ای از این قلمرو را وکلماتی انت اب شوند که گوشه

وارة حجمی اسات. بادن ماا مقاو ت هندسای را باه یک طرح الف( نگاشت استعاری عشق گلستان است؛

کند و ذهن مفاهیم انتزاعی را از طریاق مطابقات باا اماور حسای و مقاو ت عینای در  طور حسی تجربه می

روهاای انتزاعای واره حجمای اسات کاه در آن قلمهاای مهام ذهان آدمای، طارحوارهیکی از طرح»کند؛ می

« .هاا قارار گیاردتواند داخا  آنشوند که انگار حجم و فیای هندسی هستند و کسی میطوری نشان داده می

هاای دارای حجام، ویژگای به اعتقاد وانسون، انسان بر حسن تجربة قرار گارفتن در مکان (193: 1362)فتوحی، 

 (03: 1380)صافوی،  .«ان قابا  تصاور نیساتشااست که حجمی بارایحجم داشتن را به مفاهیمی گسترش داده

ماورد باه  21خواووی کرمانی عشق را در بیت زیر به منزلة گلستانی دانسته که مفهومی عینی است و با بساامد 

است؛ در واق  گلستان مکانی بارای گساتردگی و زیباایی عشاق منزلة ابعادی که در آن بگنجد مش ص کرده

ساازد، مسااحت و حجمای اسات کاه عشاق ر نظار خوانناده بروساته میاست؛ در بیت زیر آنچه گلستان را د

 تواند به خود اختصا  دهد.می

 باااااه پااااارواز رفاااااتم بااااار ایاااااوان عشاااااق
 

 گاااااارفتم هااااااوا تااااااا گلسااااااتان عشااااااق 
 

 (66: 1359)خواووی کرمانی،   
 کند تا با نگاشتی مرکزی مانند عشق گلزار است، مفهومی انتزاعی را باه حقیقتای ملماوسشاعر تلاش می

تبدی  کند؛ یعنی از مبدأ گلزار استفاده کرده تا مقصد عشق را باه خوانناده برسااند. گلازار مظروفای اسات تاا 
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 .طراوت و زیبایی عشق و حجمی از آن را به ذهن خواننده منتق  کند

 بندان گلااااااازار عشاااااااقسااااااامن دساااااااته
 

 فروشااااااااااان بااااااااااازار عشاااااااااااقبنفشه 
 

 (298)همان:   
است؛ یعنی خواووی کرماانی شاو  و  ن گلزار در بیت زیر بیان شدهنگاشت مرکزی با هستة مرکزی ایوا

 کند.های فروزانی دارد و همه وا را روشن میاش را مانند ایوانی دانسته که مشع شور درونی

 مشااااااااع  فاااااااروزان ایاااااااوان شاااااااو 
 

 صاااااااااانوبر خرامااااااااااان بسااااااااااتان ذو  
 

 (298)همان:   
اسات؛ بیات  پردازی شادهگیری از مبحث گلشان مفهاو مفاهیم حوزة مقصد در این نوع از استعاره با وا 

شود و تنهاا شاور و شاو  عشاق را ماد نظار داند که باعث رشد روحی عاشق میزیر شو  را مانند گلشنی می

 .است با کمک نگاشت گلشن بیان شده )عشق(است؛ یعنی مفهو  انتزاعی شو   داشته

 ز بااااا  اماااا  شاااااس ریحااااان بااااه دساااات
 

 و  مسااااااتخرامنااااااده در گلشاااااان شاااااا 
 

   (90)همان: 

 .است این شور و اشتیا  در بیت زیر نیز در معنای عشق تکرار شده

 گلاااااش خناااااده بااااار بااااارگ نسااااارین زده
 

 لاااااابش شااااااور در وااااااان شاااااایرین زده 
 

 (169)همان:   
شور و شهد که یادآور گلزار و گلشن است، یکی دیگر از ملزومات عشق است که با مفهومی یکساان باا 

 .است آمده عشق در بیت زیر

 اشطبااااااارزد غااااااالا  و شاااااااکر بناااااااده
 

 اشهمااااااه شااااااور شااااااهد از شااااااکرخنده 
 

 (169)همان:   
وارة حجمای اسات کاه خواواو عشاق را باا اساتفاده از یاک طارحب( نگاشت استعاری عشق دریا است؛ 

 .است مورد برای بیان گستردگی و وسعت عشق آورده 12مظرو  دریا با بسامد 

  ز دریاااااای عشاااااقش کجاااااا واااااان بااااار
 

 شاااان فاااارقتش چااااون بااااه پایااااان باااار  
 

   (06)همان: 

 شاعر با بیان نگاشت مرکزی عشق دریا اسات در بیات زیار نیاز تالاش کارده تاا مفهاومی ذهنای را بارای

 خواننده عینی و برایش ملموس کند.

 باااااه دریااااااای عشااااااق تااااااو درُدّانااااااه دل
 

 ز زنجیااااااار زلااااااا  تاااااااو دیواناااااااه دل 
 

 (159)همان:   
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 است. نمونه زیر تکرار شدهو نیز این رویکرد در 

 خاااااازان غمااااااش را نااااااه بااااااوی بهااااااار
 

 ز دریااااااای عشااااااقش نااااااه روی کنااااااار 
 

 (228)همان:   

 های استعاری جاندار. نگاشت1-1

 60اسات کاه بساامد آن  هماای و هماایونوانداری عشق و ملزومات آن از عناصر زیبای مفهومی در منظومة 

ازه به واژة عشق ب شیده و دریافات آن را بارای م اطان مورد است. خواووی کرمانی با این صنعت روحی ت

 است.  آسان کرده

عشق همانند هر مفهاو  دیگار بیاانگر رویاش و رشاد اسات؛ الف( نگاشت استعاری عشق روییدنی است؛ 

هاای سانب  در پای  و تااب و کند و همانناد گ شود و همانند سرو قامت راست میعشق با محبتّ آبیاری می

 .  عطرافشانی است

ا که هماان موهاای معشاو  های زیر با استفاده از نگاشت سنب  و هر گیاه روییدنی، مقصد اصلی ردر بیت

هاا شاک  جو کرده است. در بیت زیر هر روییدنی در توصی  عاشق و معشو  و ارتبااط میاان آناست، وست

 گرفته است.

 ایاااااار کاااااارده در شاااااااه دلااااااداده ماااااای
 

 باااااارآورده گلنااااااارش از باااااااده خااااااوی 
 

 (101مان: )ه  
 خرا بهشاااااااااتی رواناااااااااب ش طاااااااااوبی

 

 بهشااااااااتی مثااااااااال قیاماااااااات قیااااااااا  
 

 
 

 (101)همان: 
 باااااه گااااارد گااااا  از سااااانبلش سلساااااله

 

 زده حلقااااااااه باااااااار مشااااااااتری ساااااااانبله 
 

 (100)همان:   
در توصای  عاشاق و معشاو  و  )گ ، سرو، با ، خار، میاوه(نگاشت در قالن کاربرد مفاهیم مرتبط با رویش 

است. عاشق همانناد روییادنی اسات کاه باعاث رویاش و وواناة عشاق در دل    گرفتهها شکارتباط میان آن

 شود.معشو  می

 د رای چااااااون خلااااااد عنباااااار سرشاااااات
 

 خراماااااان چاااااو طااااااووس باااااا  بهشااااات 
 

 (196)همان:   
 شااااکر در لاااان و سااااحر در چشاااام مساااات

 

 قمااااار در رس و شاااااور در زلااااا  بسااااات 
 

 

 (196)همان:  
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 عقاااااااااایقش بباااااااااارد آب درُّ عاااااااااادن
 

 ی شااااکرخای شااااد در ساااا نچااااو طااااوط 
 

 (108)همان:   

 های استعاری با مفهوم منفی. نگاشت1-5

هایی از چهارة منفای و های مثبت، نقاط منفی نیز دارد که نمونهعلاوه بر ونبه همای و همایونعشق در منظومة 

 است. نابودگر عشق را آورده

شو  همانند قاتلی اسات کاه تالاش عشق راهی پرخطر است و مع ؛الف( نگاشت استعاری عشق قاتل است

 دارد عاشق را آزار دهد. شاعر تلاش دارد تا با توس  به این نکته، تصویر منفی عشق را نشان دهد.

 خااااور و ساااانبلش باااار ساااار آرباااارو خون

 صوابساااااااااات راه خطااااااااااا رفتناااااااااات
 

 کااااه از خااااون بااااود اصاااا  مشااااک تتااااار 

 ولااااای خاااااون خاااااود بااااااد در گردنااااات
 

 (81)همان:   
 ن آماااااادیز فرساااااانگ او بااااااوی خااااااو

 

 ز هاااار ساااانگ او وااااوی خااااون آماااادی 
 

 (80)همان:   
قد  و وفادار اسات. عشاق عاشق از مرگ و کشته شدن به دست معشوقش ابایی ندارد، او در عشقش یابت

پایان عشق باشد. اگر معشاو  قصاد کشاتنش کناد، تواند تصویر منفی از قلمرو بیبا نگاشت مرکزی قت ، می

 .هراسی ندارد ماند و از مرگباز عاشق می

 بساااا کااا  کاااه واااان داد و واناااان نیافااات
 

 فرورفاااااااات در درد و درمااااااااان نیافاااااااات 
 

 (172)همان:   
 خااااور و خااااون دل کاااان ساااابی باااارو خون

 

 کااااه آتااااش گلسااااتان شااااود باااار خلیاااا  
 

 (172)همان:   
عشق در شعر فارسی با ونون و دیوانگی همراه است، تاا در بناد و ب( نگاشت استعاری عشق جنون است؛ 

تاوان دل در گارو اختیار عق  باشی به عشق ن واهی رسید. زیرا تنها با آزادی از قید عق  و هوش است که می

تفااوت معشو  نهاد و خود را بدو تسلیم کرد. عاشق تنها در فکر معشو  است و نسابت باه وهاان اطارا  بی

 .  تواند تصویری منفی و خاکستری باشداست. این نوع نگاشت در تعری  عشق می

 طبیاااااان ار بااااااه دردی گرفتااااااار نیساااااات

 بااااارو حاااااال مجناااااون ز دیواناااااه واااااوی
 

 مااااااارو را غااااااام درد بیماااااااار نیسااااااات 

 کاااااااه عاقااااااا  بتاباااااااد ز دیواناااااااه روی
 

 (171)همان:   
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 دل و دیاااان بااااه بااااوی تااااو باااار باااااد داد

 نصاااااااینسااااااات و از نعمتااااااات بیغرین
 

 چااااو هناااادوی زلفاااات باااار آتااااش فتاااااد 

 گااااارش رحمااااات آری نباشاااااد غریااااان
 

 (139)همان:   
کناد تاا باه درواة فردی دیوانه است که ونونش او را ترغیان باه کارهاایی می همای و همایوناشق در ع

وا ی دیوانگی برسد؛ زل  معشوقش زنجیری است که عاشق را از عق  و اندیشاه دور کارده و باه هار کجاا 

 .کشدکه ب واهد می

 تاااااو گااااار عااااااقلی همچاااااو دیوانگاااااان
 

 مکاااااااان آشاااااااانایی بااااااااه بیگانگااااااااان 
 

 (130 )همان:  
 باااااه دریااااااای عشااااااق تااااااو دردانااااااه دل

 

 ز زنجیااااااار زلااااااا  تاااااااو دیواناااااااه دل 
 

 (158)همان:   
اسات. اساتعارة  مفهو  انتزاعی عشق باه مفهاو  عینای دا  تشابیه شادهج( نگاشت استعاری عشق دام است؛ 

 .مفهومی دا  نهفته است و هستة اصلی نگاشت با تووهّ به نمونه زیر قاب  در  است

 د و پاااااار برگشااااااادای دیااااادلااااام دانااااااه
 

 بااااااادان داناااااااه در دا  عشاااااااق اوفتااااااااد 
 

 (68)همان:   
توان عشق را مانند عنصری دانست که باعاث باه دردسار و نیز در بیت زیر با استفاده از مفهو  عینی دا  می

 .است افتادن عاشق است. نگاشت مرکزی دا ، عشق و مصاین آن را برای خواننده بروسته کرده

 ایو دلاااااادادهماااااارا دل ده اکنااااااون چاااااا
 

 ایبااااااااااه دا  محباااااااااات درافتاااااااااااده 
 

 (66)همان:   
 مفهو  انتزاعی عشق در این استعاره باا مفهاو  عینای غام آمی تاه شادهد( نگاشت استعاری عشق غم است؛ 

اسات. شااعر احاوا ت عاشاق را  های اصلی عشق است و با نگاشت مرکزی غم بیان شدهاست که از ویژگی

وای عشق و تعابیر دیگری کاه نشاانة حاا ت مرباوط باه اندوه، غم، محنت و غصهّ بهبا کاربرد واژگانی چون 

ماورد اسات کاه بازگوکننادة حاا ت غمگاین  116کند. بسامد این اساتعاره غم در ووود وی است، بیان می

 .است عاشق است و بار منفی عشق را به تصویر کشیده

 ناااه کااا  همااارهش واااز غااام عشاااق یاااار
 

 قاااااراربیناااااه کااااا  همااااادمش واااااز دل  
 

 (110)همان:   

است؛ یعنی مفهو  انتزاعی عشق باا کماک  پردازی شدهگیری از واژة غم مفهو مفاهیم حوزة مقصد با وا 
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 .است که بیت زیر چنین است نگاشتی مانند غم و اندوه آورده

 دلااااش در غاااام عشااااق و غاااام در دلااااش
 

 بااااااه آتااااااش درافتاااااااده آب و گلااااااش 
 

 (212)همان:   
است؛ البته نگاشت مرکزی ایان واژه  انتزاعی غم در نمونة زیر بر واژة انتزاعی عشق غلبه کردهو نیز مفهو  

   .با غم مفهو  نابودگی و ویرانگری نیز دارد

 سااااتدلاااام در غاااام عشااااق و غاااام در دل ا
 

 اساات چااو غاام هساات و دل نیساات ایاان مشااک  
 

  

 (105)همان: 
کناد. دارد و از عشاق دور میعشاق برحارر مای این غم چنان شدید و شاکننده اسات کاه م اطان را از

هاای زیار های عشاق اسات کاه در باین شااعران مرساو  اسات و در بیتترین نگاشتنگاشت غم از عمومی

 .های از این نگاشت اشاره کردتوان به نمونهمی

 باااااااه سااااااارو خراماااااااان درآورده خااااااام

 شاااااا رس آورده چاااااون روز روشااااان باااااه 
 

 زده بااااااار فلاااااااک ز آتاااااااش دل علااااااام 

 انااااده از شااااا  تااااا وقاااات بااااا فاااارس ر
 

 (81)همان:   
 اشباااااااه خاااااااون وگااااااار پرورانیااااااادی

 

 اشدیاااااااادیزیسااااااااتی گاااااااار نمینمی 
 

 (80)همان:   
 د  آتااااااش افشااااااان شااااااده هماااااادمش

 خمیااااااده سااااااهی سااااااروش از تاااااااب دل
 

 خیاااااااال سااااااار زلااااااا  او محااااااارمش 

 ز سااااار تاااااا قاااااد  غااااار  خونااااااب دل
 

 (85)همان:   
 چااااو مااااار  سااااحر در خاااااروش آمااااادی

 ه هاااااار د  غبااااااارفروشسااااااتی از چهاااااار
 

 دلااااش در باااار از غاااام بااااه وااااوش آماااادی 

 بارباااااااااه خوناباااااااااة دیااااااااادة سااااااااای 
 

 (89)همان:   
توان منظور عشاق را بارای خوانناده در بیت زیر با استفاده از مفهو  عینی و نگاشت مرکزی بدنا  بودن می

 ری  کرد.یی و بدنامی در عشق را تشتوان رسواملموس کرد؛ در واق  با استفاده از این نگاشت می

 اسااااااات بگفتاااااااا واااااااداییم ناکاااااااامی
 

 ساااااااتنکوناااااااامی عشاااااااق بااااااادنامی ا 
 

 (188)همان:   
 قراری است؛( نگاشت استعاری عشق بیـه

های منفی عشق است. این نوع از نگاشات نمایاانگر باار منفای گاه آرامش ندارد و این یکی از ونبهعاشق هی 
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 .آمده که نشانة تثییر منفی عشق است همای و همایونمورد در  01عشق است که در اشعار کرمانی با بسامد 

 کناااون رفااات و واااان را باااه واناااان سااا،رد
 

 چاااو درباخااات واااان از غماااش واااان ببااارد 
 

  

 (80)همان: 
 فغااااااان درگرفتاااااای و رفتاااااای ز هااااااوش

 

 بااااارآوردی از واااااان غمگاااااین خاااااروش 
 

  

 (89)همان: 
 چناااین گفااات کاااای مااارد گااام کااارده ناااا 

 

 باااااه شاااااوریدگی پ تاااااه ساااااودای خاااااا  
 

  

 (113)همان: 
 ز سااااااوز وگاااااار آتشاااااای برفروخاااااات

 چاااو آهاااش بااارین ناااه تتاااق کلاااه بسااات
 

 نهااااام اطلااااا  سااااابز چرخااااای بساااااوخت 

 هااااااای پیااااااروزه درهاااااام شکسااااااتطبق
 

  

 (103)همان: 
 دلاااااش چاااااون کباااااوتر ت،یااااادن گرفااااات

 ز ساااااااااودای آن افعااااااااای پرشاااااااااکن
 

 ز مژگاااااان سرشاااااکش چکیااااادن گرفااااات 

 ب،یچیااااااد چااااااون مااااااار باااااار خویشااااااتن
 

  

 (151)همان: 

 گیریجه. نتی7

تار اوقاات در دربردارندة تبیین مشکلات راه عشق است و عاشق و معشو  بیش همای و همایونداستان غنایی 

های استعارة مفهومی در این داستان غنایی رویکردی منفای برند و به همین دلی ، اغلن نگاشتفرا  به سر می

هایی عینای فهاو  بنیاادین عشاق در نگاشاتنظیار از روایات عشاق اسات و مدارند. این مثنوی غنایی ایری بی

مورد بر پایاة نظریّاة اساتعارة مفهاومی  627است. چهارده نگاشت با حوزة مقصد عشق در قالن  پردازش شده

اند: بنادی شادهها در دو گاروه دساتهکه این نگاشتبندی و تحلی  شد، چنانمبتنی بر مفاهیم حوزة عشق دسته

هایی که رویکاردی ردی مثبت به عشق دارند؛ مانند نور و گروه دو  نگاشتهایی که رویکگروه اولّ نگاشت

پربساامدترین نگاشات « عشق ناور اسات»قراری، ونون و دا . نگاشت منفی به عشق دارند؛ مانند: غم، قت ، بی

های عشاق و دارای بار مثبت است که نشانة نگاه مثبت شاعر باه عشاق اسات. نگاشات همای و همایونمثنوی 

است، عشق سوزنده است، عشق بندگی است، عشق وادو است و عشاق مای اسات، دو ووهای هساتند آتش 

شاود و بااری دیگار باار پرساتش می که نشانة لرتّ بردن از عشق و اذیت و آزار آن است؛ یعنای عشاق یاک

توان گفات عشاق در ایان نگاشات، بیاانی دو ووهای دارد. در نگاشات عشاق غام انتقادی است؛ بنابراین، می

است، این غم برای عاشق بسیار وانکااه و تحمّا  آن سا ت اسات و در نگاشات عشاق آتاش اسات، آتاش 
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دارای دو مفهو  اسات: یکای پاا  کاردن از آلاودگی و دیگاری ساوختن وواود عاشاق اسات؛ بناابر ایان، 

 شاود، اگار چاه در نگااه اولّ یاکها استنباط میهای مرکور دو ووهی هستند، چون دو مفهو  از آننگاشت

دهاد رسند، اماّ مفاهیم دیگری نیز در پ   مفهو  اولّ نهفته است. دستاورد پاژوهش نشاان میمفهو  به نظر می

تارین و کمتارین ترتیان بایشمورد، باه 0مورد و نگاشت عشق دا  است با  121که نگاشت عشق نور است با 

 دارند. همای و همایونبسامد در 

 هاتعداد و درصد کاربرد نگاشت :2جدول

 درصد تعداد نگاشت درصد تعداد نگاشت

 39/8 01 قراری استعشق بی 25/10 121 عشق نور است

 83/9 58 عشق قت  است 10 116 عشق غم است

 20/9 53 عشق ونون است 86/11 171 عشق سوزنده است

 0 30 عشق وادو است 70/11 60 عشق روییدنی است

 00/2 21 عشق گلستان است 50/6 81 عشق بندگی است

 01/1 12 عشق دریا است 18/6 08 عشق آتش است

 00/7 0 عشق دا  است 56/8 03 عشق می است

 درصد 177 مورد 806    وم  ک :

 
 هاتعداد کاربرد نگاشت :2نمودار

 عبانم
 .تهران: طرح نو ،دفتر عق  و آیت عشق .(1387)ابراهیمی دینانی، غلامحسین 

، 90، ش 22، ساال متن پژوهی ادبای، «استعارة شناختی عشق در مثنوی مو نا» .(1360تصدیقی، سمیه ) ؛اس،رهم، داوود

 .  88-110صص 
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 .110-61، 177 ، شمارة3، دورة نقد ادبی، «استعاره مفهومی نور در دیوان شم » .(1386) بهنا ، مینا

نقاد ، «ساازی عشاقمفهو هاای شاعری حاافظ در بررسای خلاقیت» .(1362، غیاییان، مریم سادات )پورابراهیم، شیرین
 .  23، ش 9، د ادبی

دانشگاه فردوسای  ،نامة کارشناسی ارشدپایان ،«های مفهومی در عبهرالعاشقینبررسی استعاره» .(1367) خدادادی، زهرا

   ، استاد راهنما: مریم صالحی نیا.مشهد ،مشهد

 .  یتهران: انتشارات علمی و فرهنگ ،نامهحافظ .(1303) خرمشاهی، بهاءالدیّن

، تصاحی  کماال عینای، هماای و هماایون .(1359) بن محماودالدین ابوالعطاء محمودبن علیکمالخواووی کرمانی، 

 چا  دو ، تهران: موسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 تهران: س ن.  شناسی نظری )پیدایش و تکوین دستور زایشی(،زبان .(1308دبیرمقد ، محمد )

 .  . شیراز: نویدو مقا  محبت در حکمت و عرفان نظریحن  .(1308) رحیمیان، سعید

 ، ترومة ابوالقاسم سری، تهران: س ن.تاریخ ادبیات ایران(. 1383) ری،کا، یان

، ادبیاات عرفاانی، «تطور استعارة عشق از سنایی تا مو نا» .(1363زرقانی، سیدمهدی، مهدوی، محمدوواد، آیاد، مریم )

 .  00-06، صص 11سال ششم، ش 

بررساای اسااتعاره در ادبیااات کااود  و نووااوان در چهااارچوب » .(1386فی، شااهلا، حاماادی شاایروان، زهاارا )شااری

 .  36-93، صص 2، شماره 1، سال تفکر و کود ، «شناسی شناختیزبان

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیا  ناور، «های نه  البلاغهساختار استعاری حکمت» .(1388احمدی، سروه )شیخ

 تاد راهنما: فرزان سجودی. اس

، «خواواوی کرماانی هماای و هماایونشناسای داساتان تحلیا  ری ت» .(1360صرفی، محمدررا، مزدرانای، فیاروز )

 .  63-119، صص 3، سال سو ، ش مطالعات داستانی

 .، تهران: انجمن شاعران ایراناز نگاهی دیگر استعاره .(1380) صفوی، کوروش

، «یکرمااان هیااعماااد فق نامااهقتیطرعشااق در  یاسااتعاره مفهاوم» .(1072شااری، محبوبااه )، مباعادالت کاشاای، فروزنااده

 LTR.2021.54455.3191/10.22054 .122-61 ، صص69، شمارة 20بی، دورةپژوهی ادمتن
 ، تهران: س ن. هاها، رویکردها و روششناسی: نظریهسبک .(1362فتوحی، محمود )

 .  تصحی  و تعلیق محسن بیدارفر، قم: بیدار ،زل السائرینشرح منا .(1302) کاشانی، عبدالرزّا 

 .  23-30، صص 87-81، فردوسی، شنامه و همای و همایونسا  .(1388محمدی، هاشم )

، صاص 03، ش دانشاگاه تربیات معلام(، هماای و هماایونای به )اشاره« سایة آفتاب» .(1382میرهاشمی، سیدمرتیی )

50-01  . 

، صاص 2، ش 12، دوره گاوهر گویاا، «سازی عشق در غزلیاات شام مفهو » .(1360کاران )زاده پاشا، لیلا و همولی
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39-1  . 

   .فرزانه طاهری، تهران: مرکز ةتروم استعاره، .(1300) هاوک ، ترن 
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